
 تلاشی برای افشای امر غایب در جنبش کارگری

 

ا اند. بدهد جا گرفتههایی افقی در کنار هم تا انتهایی که کادر اجازه میصویر اول: کارگران در صفت

اند. ی پیروزی و قدرت بالا آوردهنشانهعنوان اند و هر دو دست خود را بههایی متنوع و رنگی ایستادهلباس

  .ی همبستگیهایشان نشان از استحکامشان دارد و لبخندی به نشانهچهره

ی اند، کارگری از پشت نیسان وانتروی کارخانه نشستهتصویر دوم: تعداد بسیار زیادی از کارگران روبه

کارگران پلاکاردهایی با عنوان رنگ بالا رفته و در حال سخنرانی برای دیگر کارگران است. آبی

اند. در دست گرفته« ی کارگری هیچ فریادرسی نداردجامعه»و « کارگران بیدارند از استثمار بیزارند»

 .ها هم پیداستی کارگران از داخل عکس و فیلمسوختهی آفتابهچهر

 رویها روبهتگی با آنهای کارگران )همسر و فرزندان( برای حمایت و اعلام همبستصویر سوم: خانواده

« مانیمفرزند کارگرانیم، کنارشان می»اند و شعار فرمانداری شهر در کنار کارگران در حال اعتراض

 .دهندسر می

  

توان ترسیم کرد. در چند سال اخیر، اعتراضات تصاویر بسیار زیادی از اعتراضات کارگری را می

 اند. جنبشهای اجتماعی را به خود اختصاص دادهشبکهها و توجهی از محتوای رسانهکارگری بخش قابل

های زیادی کارگران در طول این کارگری، تاریخی طولانی را در ایران پشت سر گذاشته است. هزینه

اند، زندان، بیکاری، بیماری و مرگ ناشی از حوادث کار، تنها قسمتی از روایت سالیان پرداخت کرده

های اقتصادی، درپی ناشی از ایمن نبودن کار، بحران. فشارهای پیکارگران در طول زندگی خود است

روز شرایط را برای کارگران بهشود، روزهای سرکوب و هراس که توسط حکمرانان اعمال میسیاست

ها رغم تمامی این محدودیتدرستی و با قدرت سعی کرده است که علیکند. جریان کارگری بهتر میسخت

هایی اعم از تجمعات متعدد، های پیشرو خود را همراه با تکنیکو غیرساختاری، ایدهو موانع ساختاری 

ایجاد سندیکا، اعتصاب و اعتراضات روزمره بتواند مطالبه کند و اجازه ندهد که امکان تخیل برای 

 کهایی باشد که برای یدنبال خواستهساخت زندگی بهتر از آنان گرفته شود. هرچندکه در بدو امر، به

  .زندگی حداقلی باید ممکن شوند

اند و یا اگر به آنها پرداخته شده رسد، در طول این مسیر، نقاطی هم نادیده و یا مغفول ماندهنظر میاما به

صورت عینی در کنش فردی و جمعی کارگران تغییرات محسوسی ایجاد نکرده است. آنچه که است، به

های غایب درون همین تصویرهاست. تمام این تصاویر از فقدان نهتواند برای ما مساله ایجاد کند، نشامی

توان پیدا کرد که امر غایب را برای ما حاضر کند. به همین خاطر باید برند و هیچ دالی را نمیرنج می

ای که در ها را افشا کرد. خوانش انتقادیبا ذهنیت انتقادی به خوانش آنچه که اتفاق افتاده پرداخت و فقدان

های مترقی یک جنبش شود. وقتی از یک جنبش اجتماعی صحبت شدن سویهایت بتواند باعث افزوننه

صورت شود. امر سیاسی در اینجا بهشود به این معنا نیست که امر سیاسی در درون آن نادیده گرفته میمی

ا گرایانه، آن رلتوان تقلیخورده است و نمیمستقیم و بلاواسطه با امر اجتماعی و جنبش اجتماعی گره

تواند هر کدام از کنشگران را نسبت های اجتماعی، میمورد بررسی قرار داد. ارتباط ارگانیک بین جنبش

های ی سیاسی نسبت به میدان کنشگری خود، حساسیتبه وضعیت خود، هوشیارتر کند و باعث شود سوژه

عمل،  کند. پیوند بین نظریه ویدا نمیبیشتری داشته باشد، چراکه هیچ کنشی به صورت انتزاعی، معنا پ



صورت مجزا و در خلا، نابسنده و پردازی هم بهدیالکتیکی و تکوینی است، به همین خاطر نظریه

عنوان فعال ماندگار، ولی نه بهمطلوب است. اینجا هم تلاشی شده است تا بتوان از منطقی درونغیر

شته است، نگاهی به روندهای موجود در جنبش کارگری کارگری که درکی بلاواسطه با این میدان کنش دا

 .انداخت

د توانناند که هرکدام میهای مختلفیهای فعال کارگری، سنخزن کارگر، کارگران مهاجر و سلبریتی

های درون جنبش کارگری را برای ما افشا کنند. از طرف ی طرد و حذف سوژهصورت متفاوتی، نحوهبه

 ها وزیستی و وضعیت کارخانهدرون جنبش کارگری در مورد مسائل محیط دیگر، فقدان بحث و جدال

شده گرایانه و از پیش تعیینهای تقلیلی آب، بخش دیگری از حاکمیت ایدهیا به صورت مشخص مساله

 صورت آگاهانه، در حال حاضردهد. البته که نباید تصور کرد، بهاند، نشان میشدت تثبیت شدهرا که به

رگری هم همین رویه را در پیش گرفته است. این واکاوی، برای این است که جریان کارگری جنبش کا

بخش خود را از درون وضعیت فعلی سرعت ببخشد تا بتواند هم موانع ساختاری بتواند مسیر رهایی

خ رموجود را که ناگزیر، سدهایی را ایجاد کرده شناسایی کند و هم نسبت به فرایندهایی که درون جنبش 

 .ها شده، آگاهی بیشتری پیدا کنددهد و منجر به عدم توجه به فقدانمی

فشارند و تنها از منطق تضاد کار و سرمایه نظریاتی که همچنان بر منطقی کلاسیک و سنتی پای می

اندازند، رفتن این تضاد، به تعویق میزنند و هرگونه بحثی را تا ازبینعنوان تنها تضاد موجود حرف میبه

ن عنواسرمایه )به –ی کارای دوگانهشوند. اما اگر بخواهیم از منطق کلیشهمانع از دیدن همچین اموری می

های درونی را گونه طرد و حذفتنها تضاد واقعی( خارج شده و بدون افتادن در دام سیاست هویت، این

 از بیرون فهم کنیم، چگونه باید آن را نشان دهیم؟

 

 ی زنایگاه سوژهج

رفتن مجادلات فمینیستی تئوریک و پراتیک زیادی راجع به این موضوع درگرفته است که آیا با ازبین

ی زن را چگونه در این میان شود؟ مسالهبخشی هم برای زنان میسر میداری، امکان رهایینظام سرمایه

ه منطق قدرت توان تحلیل کرد؟ زمانی که مفهوم سیاست، گسترش پیدا کرد و از معطوف بودن بمی

های فمینیستی هم هموار شد. سیاستی که گرامشی، مفهومش را برای دولتی رهایی یافت، راه برای تحلیل

دهد که قصد دارند سرشت رضایت و اقناع خودجوشی را که در هایی بسط میی فعالیتپشتیبانی از همه

 [i].ی مدنی شکل گرفته، متحول سازندجامعه

توان دو سطح را نشانه گرفت. این دو سطح با یکدیگر ترکیب ی زن، میسوژهدادن جایگاه برای نشان

 .کنندشده، و طرد و حذف را بازتولید می

های ایدئولوژیک حاکم سطح ساختاری و قانونی؛ این منطق هم از طرف نهادهای قدرت و سازوبرگ -۱

 .سطح اجتماعکردن است و هم از طرف هنجارهای عمومی مردسالارانه در در حال عمل

توان آن را دنبال کرد، مطالباتی را اعتراضاتی که توسط کارگران شکل گرفته و در سراسر کشور می

سازی، عدم پرداخت حقوق معوقه و زدایی، خصوصیکنند، مطالباتی که به مقرراتهم بیان می

 ولید، بر سر نرخ تولیدی تای، صرفاً در عرصهپردازند. همه چیز در قالب مبارزهدستمزدهای ناکافی می

ها و مطالبات این اعتراضات کارگری را که دنبال کنیم همین زند. بیانیهو توزیع ارزش اضافی دور می

  .شودخطوط برای ما بیشتر روشن می



را شامل [ii] درصد کارگران 7بسیاری، تعداد کم زنان کارگر در اقتصاد رسمی کشور را، که تنها حدود 

ها در دانند. در واقع غیاب آنافی برای عدم حضور زنان در اعتراضات کارگری میشوند، دلیلی کمی

که خود این غیاب، باید مورد ی زن در جنبش کارگری شده است. درحالیاین عرصه، توجیه غیاب سوژه

پرسش این جنبش قرار بگیرد. بخش مهمی از عدم حضور زنان در اقتصاد رسمی کشور و تعداد کم 

ه هم آمیزی کگردد. روندهای تبعیضآمیز استخدامی بر میدر بخش دولتی، به روند تبعیض زنان کارگر

آمیختگی، امور غیرطبیعی را طبیعی جلوه داده است. این ای هستند و این درهمسیستماتیک و هم سلیقه

 نقشی هم رنگی دارند پسها حضور بسیار کمزنان در کارخانه»ی ای بوده است که گزارهگونهروند به

شود. زنان، منبع کارگران ارزان را تشکیل ، استدلالی بدیهی شمرده می«در اعتصابات و تجمعات ندارند

کشند و دستمزد خود را را بر دوش می« کارهای زنانه»کنند، عنوان داده، زنانی که با زنان کار می

 [iii].کنندفرعی قلمداد می

ها برای حضور و عدم حضور در فضاهای ر و میزان تمایل آنی زنان کارگی زیستهدر این میان تجربه

دلیل متغیرهای پیشینی مانند آزار جنسی و جنسیتی، ای هم اهمیت دارد که خود این مبحث، بهکارخانه

های رایج جنسیتی، ذهنیت زنان عدم زیرساخت لازم مانند نبود مهدکودک برای فرزندان این زنان، کلیشه

  .صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیردبهکارگر و ...، باید 

دهند، در درصد از بخش اقتصاد غیررسمی را تشکیل می ۷۰طبق آمارهای موجود، زنان بیش از 

د وقت حضوری ندارند تا بتواننکنند و بیمه ندارند. زنانی که هیچکار میهای کوچک با دستمزد کمکارگاه

های مختص به زنان را شکل داده، اما ی کارگر اتحادیههدرکی از وجود سندیکا داشته باشند. )خان

شدن حق امنیت شغلی، اخراج خودسرانه و ی مستقلی مربوط به زنان کارگر وجود ندارد(. پایمالاتحادیه

کنند. هایی است که زنان کارگر غیررسمی تجربه مینبود شرایط استاندارد شغلی، تنها بخشی از دشواری

درصد  6۰که بیش از شود. درحالیزنان کارگر کشاورز نیز نادیده گرفته می در همین راستا، کار

 [iv] .دهندهای کشاورزی و دامداری را انجام میفعالیت

کند و ی عمومی حذف میاز طرفی دیگر، ایدئولوژی حاکم هم در یک منطق پیشینی، زن را از عرصه

تنیدگی زیادی با انباشت ساختاری رهمامکان ظهور و بروز آن را گرفته است. ایدئولوژی که د

صورت الاذهانی دارد و یک نوع مانع پیشاجنبشی را شکل داده است که بهصورت بینمردسالاری به

-ی همین محدودیتگری دربارهدهد. فقدان مطالبهمستقیم در درون جنبش کارگری هم خودش را نشان می

توان سراغ گرفت ای را مید. کمتر مطالبه و یا بیانیهشووضوح دیده میها و فرایندهای ساختاری هم به

 .کارگری تاکید کرده باشد گیری حق زنان در جنبشصورت مستقیم، بر بازپسکه به

 عنوان کارگربه« نشدننامیده»ی مفهوم کارگر و تعریف دوباره -۲

مخابره شده است، نگاهی  تجمعی که به نام جنبش کارگری در این چند سال اخیر ۵۰اگر به بیش از 

نتشر م« اعتراضات کارگری»شویم که چگونه تجمعات و تحصناتی که با عنوان انداخته شود، متوجه می

ای دیگر هم عنوان کرد؛ گونهدهند. شاید بتوان این را بهشوند، تصاویری غالباً مردانه را نشان میمی

 ر درگیر کار مزدی در محیط صنعتی است، بسیاری طبقاتی که بیشتاینکه چگونه این تصویر از مبارزه

  .قدرتمند است

اند؟ ما با یک سری ها نیستند. کارگران پس چه کسانیها و کارگاهاما کارگران فقط در درون کارخانه

شود، می ای که از جامعه ارائهبندی و قشربندیی تقسیمبندی و قشربندی خنثی مواجه نیستیم، نحوهتقسیم

هایی ذیل یک طبقه آورده سی دارد. این وجه سیاسی اما به چه معناست؟ اینکه چه گروهیک وجه سیا

  .رود و یا قرار است ساخته شود هم تأثیر دارندای که انتظار میهای سیاسیشوند، در همبستگیمی



ر از جامعه را حول بحث صنف به معنای شغل صرفاً قرار دهیم، کنش سیاسی ما هم د بندیوقتی طبقه

ندی برا ندارد. اما وقتی یک طبقه« کل»وقت توانایی تشکیل ساخت یک ماند و هیچباقی می« جزء»حد 

ر توان مبتنی بآید. اکنون میگونه ائتلاف و اتحاد هم صحبت به میان میشود، از یکاز طبقات ارائه می

ئه داد، چراکه از دل این بندی را ارایک چارچوب نظری مشخصی مبتنی بر بازتولید اجتماعی این طبقه

 .شودامر هم یک شکلی از کنشگری استخراج می

سهم  [v]دار، کارگرند، چراکه همه در بازتولید اجتماعیبندی معلم و پرستار و افراد خانهدر این طبقه

دهند. در همین رابطه اعتراضات معلمان هایی که بخش اعظم آن را زنان تشکیل میزیادی دارند؛ فعالیت

اران شوند. پرستمثابه شغل خود نامیده میجدا از جنبش کارگری نیست، اما زنان معترض معلم، تنها بههم 

 «پرستاران»اند، اما کماکان ذیل عنوان ها به شرایط نامناسب خود اعتراض کردهزیادی در طی این سال

ی زن کند تا سوژهمی بندی دیگر، کمکشوند. بازشناسی دوباره این اعتراضات در یک طبقهشناخته می

  .بین بتوان شناسایی کردکارگر را در این 

د، دار هستنها به تعبیر ژاک رانسیر، در تعریف مفهوم کارگر، زنان خانهبخش مهمی از به شمار نیامده

 ای تولیدافزودهبخشی به نظر نظم موجود هیچ ارزشبخش است اما این زندگینقشی که حیات/زندگی

کنند شود و مازادی که تولید میافزوده نادیده گرفته میصورت مداوم در تولید ارزشآنان به کند. سهمنمی

  .شودبه دست کسانی دیگر تصاحب می

گیری ندارد، برخلاف مردان فرودست که در یک ها توان شکلای در بین آنوقت اعتراض گستردههیچ

 گذاری، حتی اگراشتراکگذارند. این بهراک میجمع و اجتماعی از فرودستان، فرودستی خود را به اشت

سازی هم نشود، میزانی از سازی، ایجاد سندیکا و جمعدلیل سرکوب و یا عوامل دیگر، منجر به تشکلبه

تواند میزانی از انقیاد کند. روابطی انسانی که میی انسانی را در درون خود ایجاد میارتباط و رابطه

 .درونی سوژه را کاهش دهد

ر ها دچاصورت کلاسیک، تصور از کارگران این بود که در کارخانهاگر در نظریات مارکسیستی به

شوند و کاری تکراری و پرملال را هرروزه باید انجام دهند که هیچ نسبتی با آن ازخودبیگانگی می

ی، بافندگی، خیاط کند، )هماننددار و یا زنی که در خانه کار میکنند، ازخودبیگانگی زن خانهاحساس نمی

دهد. این زنان، در انزوا باید زندگی خود را ادامه دهند. درواقع ای دیگر خود را نشان میگونهآشپزی(، به

توانند به اشتراک بگذارند، این انزوا در هر دو بخش، یعنی چه زنی که حتی فرودستی خود را نمی

تری را به سازوکار ازخودبیگانگی پیچیده کند، یک نوعدار است و چه زنی که در خانه کار میخانه

توان مثالی راجع به آورد که ابعاد متفاوتی با ازخودبیگانگی به معنای کلاسیک آن دارد. میوجود می

ً در ی زمانی محدود )کوتاهترکیب این دو سطح هم زد؛ بحث قراردادهای موقت با دوره مدت( غالبا

داشته باشد. اما برای آن گروه از زنانی که در خانه کار  شود که کارفرمایی وجودشرایطی مطرح می

صورت مستقل و چه پشتیبان، غالباً قراردادی وجود ندارد و یک توافق شفاهی با کارفرما کنند، چه بهمی

ازی گذار امتیتنیدگی کار تولیدی با کار منزل که از نظر قانونگیرد. درهمیا اعضای خانواده صورت می

 های بسیاریافزاید. کوچکی خانهحساب آمده، بـر سختی کار این گروه از زنان میگی بهبرای کار خان

کند و باید در همان فضای خانه و غالباً با حداقل از این زنان کارگر فشار بیشتری را بر آنان تحمیل می

توان به میدر نهایت با بررسی وضعیت زنان کارگر  [vi].وکار نیز بپردازندامکانات رفاهی به کسب

صورت مستقیم با اقتصاد سیاسی کارگران ارتباط دارد، اما پیوند بین خانواده/کار پرداخت. این پیوند به

  .شودبه آن پرداخته نمی

شود. از یک سو، در همین نسبت است که خود مفهوم کارگر در درون خود، دچار طرد و حذف می

شوند گرایی میگسیختگی و تقلیلشناسند، دچار ازهمیزمانی که کارگران، تمامیت خود را به رسمیت نم



شود، و از دیگر سو، اجتماع هم، تعریفی دیگرگون را ها گرفته میو امکان ظهور امر سیاسی از آن

ه دهد که باعث تفکیک هر چکند و تصویر دیگری از جنبش کارگری ارائه میصورت مداوم تثبیت میبه

 .شودمی های اجتماعی از همبیشتر جنبش

 خواهند مرئی شوندارگرانی که میک

روی مجلس شورای اسلامی توجهات را به خود جلب کرد. ای از کارگران، روبهتجمع چند سال پیش عده

اید کارگر افغانی اخراج ب»که پلاکارد بزرگی به دست داشتند که روی آن نوشته شده بود این عده درحالی

  .روز کارگر را گرامی داشتند« افغانی را رها کنکارفرما حیا کن، »و « گردد

 ی این بوده و هستدهندهکند، اما نشانکرد و نمیاین پلاکارد و شعارها، جنبش کارگری را نمایندگی نمی

ی حضور مهاجران افغان در ایران، شکل گرفته ای از کارگران، چه تصوری دربارهکه در بین عده

های رایج در بین عموم مردم و قوانین حاکم هم نبود. ساختارهای ارهربط با انگاست. تصوری که بی

ای هکنند تا مسئولیت نظم اکنون را در حد ناچیزی فرو بکاهند و سوژهموجود هر چه بیشتر تلاش می

شود برخی از کارگران ایرانی، جای آن مقصر قلمداد کنند. رویکردی که در نهایت باعث میانسانی را به

دلیل شرایط سختی که خود درگیر آن هستند نادیده ارآمیز بسیاری از این مهاجران را، بهوضعیت اجب

جای آنکه اعتراض خود را در نسبت با پدیدآورندگان این وضعیت تعریف کنند، اسیر دست بگیرند و به

 .ایدئولوژی حاکم شده و در همان منطق بازی کنند

اید وضعیت خود را در نسبت با کارگران مهاجر، تعین اما مساله اینجاست که جنبش کارگری چگونه ب

، تنها حل نشده استجویان و مهاجران، نهی پناهتواند این امر را کتمان کند که مسالهکس نمیببخشد؟ هیچ

بخشد که چگونه مناسباتی مانند مرزها، جنگ، تحریم که بحران در پی بحران، این واقعیت را شدت می

 جویان حتی در اینری برای نزاع بین شهروندان ایجاد کرده است. بسیاری از این پناهعیاو... میدان تمام

ها مدعیان عضویت در یک شوند. آنتوانند شرکت کنند، چراکه شهروند محسوب نمیمیدان نزاع هم نمی

ها را دنبال آن است که آنتوانند باشند و قدرتی برخوردار از حاکمیت، بهاجتماع سیاسی جدید هم نمی

شوند و صداهای سیاسی زدایی میکنترل کند. این گروه، عاری از وجوه اجتماعی و فرهنگی، سیاست

 [vii].شودآنان نادیده گرفته می

آوردن صداهایی میانتواند انجام دهد که فضایی برای بهتر از این مییک جنبش مترقی، چه کاری مهم

ن شناخترسمیتکردن آن است؟ البته چگونگی بهنامرئی ایجاد کند که هم حاکمیت و هم اجتماع درصدد

یک  مثابهشود. چراکه صداهایی هم که تاکنون به نوعی شنیده شده، تنها بهاین کارگران هم مهم تلقی می

 تواند وضعیت اکثر کارگرانای است که میها یاد کرده است. قربانی در مقابل مجرم؛ دوگانهقربانی از آن

ذارد؛ گگونه عاملیتی برای کارگر افغان باقی نمیای که در نهایت هیچکند. دوگانه افغان را توصیف

ی کار اند، برخی اجازهکارند، سرایدار منازلها مشغول بهپز خانهها و کورهکارگرانی که در ساختمان

مول راد، مشکارگیری این افاند و کارفرما هم در صورت بهاصطلاح نگاه رسمی، غیرقانونینداشته و به

ده نفع خود استفاده کرشود. کارفرمایی که در بسیاری از موارد، از این وضعیت بههای سنگین میجریمه

ؤال ها را زیر سنوعی موجودیت آنکند و بهو کمترین میزان حقوق و دستمزد را برای این افراد تعیین می

 .بردمی

شوند. به همین گذاری میکاری در ایران بروناند که از نظام موجود کارگران مهاجر، شامل کسانی

تواند محقق شود، بازشناسی مجدد ترین نقاطی که در آن امر سیاسی میخاطر است که یکی از مهم

تواند جغرافیای درون خود را گسترش دهد و فارغ از مناسباتی کارگران مهاجر است. جنبش کارگری می

ی مهاجران ای از کارگران دربارهاتش، تصوری که برای عدهخواهد، عمل کند و درون مطالبکه حاکم می

قانونی و غیرقانونی ساخته شده را بشکند تا بتواند فارغ از مناسبات قدرت موجود، ادراکی متقابل را در 



شوند، جاری کند. همین منطق گسسته میبین کارگرانی که با عناوین ایرانی و افغان و عراقی و... ازهم

ها را در همبستگی با دیگر کارگران، ورای مرزهای موجود هم کمک کند، چراکه اند آنتواست که می

منطق خود و دیگری، ابتدا در درون مرزها باید شکسته شود تا بتواند به خارج از مرز هم تسری پیدا 

 .کند

 علیه محوشدگی 

دند و این رهبران، کرهای اجتماعی، رهبرانی سیاسی را از دل وضعیت خود خلق میدرگذشته، جنبش

ای را در همین مسیر، کسب ها را در سر داشته و مشروعیت عمومیادعای نمایندگی برای این جنبش

رهبرانی از این  -چون در اینجا موضوعیت ندارد-ای را کنار بگذاریم های تودهکردند. اگر جنبشمی

 توانداری و... در جهان میه بردههای مربوط به حقوق زنان، کارگری، علیجنس را در بسیاری از جنبش

های جدید هم در حال آفرینش رهبرانی از درون خود هستند و یا نشان داد. اما سؤال اینجاست که جنبش

ها ای هستند که خود این جنبشهای مترقیکند که در تضاد با ایدههای تولید میمنطق جدید، سلبریتی

 دنبال آنند؟به

ت بخش صحبتوان از سیاست رهاییکنند، میهای جدید چگونه کار میه جنبشفارغ از واردشدن به اینک

زمان در درون و بیرون خود با منطقی که مدام خواستار حفظ وضع موجود است و کرد. سیاستی که هم

هاست. جنبش کارگری در ایران سازی یکی از این منطقکند در جنگ است. سلبریتیآن را بازتولید می

ً خوبی از این امر مصون مانده است. اما در بعضی از لحظات، رنظر میبه سد تاکنون در حد نسبتا

ی یک کنش جمعی و کنندهتوان ردپای افتادن فعالین کارگری در این وضعیت را که خود نفیمی

های دیگر مانند جنبش زنان را، شاید بیش از همه درگیر خود بخش است، دید. مختصاتی که جنبشرهایی

صورت گسترده در است. برندسازی فردی و مایملک خود دانستن یک جنبش، امری است که به کرده

های دورتر از دل وضعیت سطح جهانی رو به گسترش است. جهان نئولیبرال، رهبرانی را که در گذشته

که ی شوند. مصرفهای امروز کرده که تنها مصرف میهایی در جنبششدند، تبدیل به سلبریتیشناخته می

نفع حفظ شود که مازاد آن بهتنها منجر به تغییرات ساختاری و پراکتیس جمعی نمیهر چه بیشتر باشد، نه

ها حاکم است، ها برای کالاکند. همان سازوکاری که بر روی تبلیغات در رسانهوضع موجود عمل می

هم تولید  کاذب بیشتری کند. سازوکاری که با نمایش بیشتر، شورسلبریتی هم عمل می-برای اکتیویست

کند، فعال کارگری سلبریتی هم ی زیاد، سودمندی را در نهایت افزون میطور که عرضهکند. همانمی

و  کند و رنجهای دیگر، رنج مقاومت را تبدیل به ژستی برای مقاومت میهمانند دیگر فعالین در جنبش

 .آسانی ممکن نیستب دیگر بهفروشد و تشخیص تمایز این دو برای مخاطژست را با هم می

توانند خود را در یک کنش کم نامرئی شده و نمیای است که فعالان کارگری دیگر کماین همان لحظه

جمعی بازشناسی کنند، چراکه همه چیز در نهایت در امر منفردی منحل شده و معنای کنش در یک 

ن . در این میان، همه چیز حول امیال ایاکتیویست با حاکمیت از بین رفته است-همدستی آشکار سلبریتی

زیبایی هر چیزی است که »گفتند که زند، اگر زمانی آدورنو و هورکهایمر مینوع کنشگر دور می

شود. ، حالا کنشگری هر چیزی است که در درون دوربین متولد می[viii]«دوربین، آن را بازتولید کند

مانند و در تصویر محو زمینه باقی مییست در پساکتیو-در همین راستاست که همه به جز سلبریتی

راحتی خواهد را جایگزین قبلی کرده و بهگونه ساختار حاکم توانسته است تصویری که میشوند. اینمی

 .دیگری بسازد و طرد و حذف را تثبیت کند

انده اما آگاهی ها در امان مطور که گفته شد تاکنون به میزان زیادی از این موقعیتجنبش کارگری همان

های تواند اصول حاکم بر جنبشگیری چنین فرایندهایی میهای سیاسی نسبت به شکلمستمر سوژه

 تواند خودش را ازاجتماعی پیشرو از جمله جنبش کارگری را حفظ کند. البته که جنبش اجتماعی نمی



ً توسط اراده رد. به همین خاطر های کنشگران درونش شکل بگیمناسبات موجود منفک کند و صرفا

هایی را علیه این تواند ابزارهایی را به دست بدهد و مقاومتسازی، میشناخت اشکال مختلف دیگری

 .فرایند منجر شود

 

 محیط زیست، عنصری فراموش شده

ی سالهزند، می پیشرو جنبش کارگری آسیب میگرفتن آن، به شاکلههایی که نادیدهیکی دیگر از حفره

هایی های اخیر، جنبش کارگری و محیط زیستی در سطح جهانی در بزنگاهت است. در سالزیسمحیط

رت صوتوانسته است پیوندهای نزدیکی را برقرار کند، هرچند که همچنان بسیاری تلاش دارند تا به

یاری ن بسکرددلیل آلودهها بهعامدانه، این دو جریان را در برابر هم قرار دهند. تعطیلی بعضی از کارخانه

چنین شود. در واقع اینسرعت با توجیهاتی مثل بیکارشدن کارگران منتفی اعلام میاز منابع طبیعی، به

ی که حلکنند. راهکارفرماهایی، کارگران را تبدیل به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر منافع خود می

اما این تنها صورتی ساده از  آفرین و در راستای تحکیم مناسبات مستقر است.زدوده، افتراقسیاست

ی هابا شرکتی کارگران در برخی نقاط جهان در رابطه غایت مهم است. اعتراضات گستردهای بهمساله

همانند اعتراض گسترده ) .های گذشته بیشتر شده استهای آلوده، در سالبزرگ چندملیتی و کارخانه

خاطر که به Sterlite Copper هایرخانهی کادر هند در برابر مجموعه ۲۰۱۸کارگران در سال 

 (نفر هم شد ۱۳سرکوب پلیس، منجر به مرگ 

دلیل بحران آب و آلودگی هوا در ایران هم گسترش پیدا زیستی چند سالی است که بهاعتراضات محیط

 لهای دیگر برقرار کند و جریانانی هم مثکرده است. این جریان هنوز نتوانسته ارتباط مستمری با جنبش

ر اند خوانشی نو از این بسترسد، نتوانستهبه اعلام مواضع بیرونی به نظر میجنبش کارگری، باتوجه 

رسد و به تکوین جنبش کارگری کمک زیادی جدید داشته باشند. خوانشی که بسیار ضروری به نظر می

کند. ا طلب میمحیطی موجود بیش از هر موضوع دیگری، همراهی کارگران رهای زیستکند. بحرانمی

های صورت سیستماتیک نقش مهمی در آلودگیهای حاکمیت بهچراکه فرایندهای تولیدی در کنار رویه

  .محیطی و تقسیم منابع طبیعی دارندموجود زیست

شناسد، کارگر کشاورزی را که به دلیل تغییرات زیست منطقی که تنها کارگر صنعتی را به رسمیت می

برد. مساله اینجاست دهد به حاشیه میر روی مزارع کشاورزی را از دست میمحیطی، توانایی کار ب

بودن بسیاری از این کارگران، تقریبا دلیل روزمزد و فصلیهای حمایتی در این بخش هم، بهکه قانون

ی نیازهای فردی خود به پیرامونش وجود خارجی ندارند. از طرفی، کشاورزی هم که تنها از دریچه

طر خاتواند بحران ناشی از مصرف منابع را به عنوان خطری جدی بپذیرد. در واقع، به، نمینگاهی کند

شود. خود کارگر صنعتی هم از سمتی دیگر، روز فقیرتر میبههای ساختاری، کشاورز هم روزبحران

به صورت روزمره در خطر تعدیل و اخراج است. اینجاست که ساختار موجود، همانند دیگر موقعیت

تر، مردم را در برابر هم قرار داده و محل نزاع را تغییر خواهد کارگران و یا در سطحی گستردهها، می

شوند، در بین خود، تضاد ایجاد روز بیشتر فقیر میبهدهد. کارگران، مزدبگیران و کشاورزانی که روز

ن، های غلط حکمرانالیل سیاستدکنند و در این میان، این سوال که چگونه منابع طبیعی همانند آب، بهمی

تواند شود. سوالی که با اتحاد بین کارگران، دیگر نمیدر حال از بین رفتن است، به فراموشی سپرده می

 .نادیده گرفته شود

 

 



 بازآرایی دوباره جنبش

ی جدید که بتواند فراسوی نظم اجتماعی هژمونیک را طلب کند، های کنشگرانهبندیتلاش برای صورت

ی کارگر را قانع کند دنبال این است که بخشی از طبقهلازم است. نظم همگانی حاکم بر جهان، به مهم و

به همین خاطر جنبش کارگری، تلاشی  [ix].که رفاهشان به سیاست های طردگرایانه، وابسته است

های گیرد و اگاهی بخشی و آموزش درونی را به نوعی تقویت کند. پوپولیستمضاعف را باید در پی

ی خود را که مبتنی بر های مرتجعانهگرا در جهان و ایران، با همین منطق سعی بر این دارند بدیلراست

حذف دیگری است، هر چه بیشتر با تبلیغاتی دروغین که مبتنی بر هراس است، حاکم کنند. اما فرو بستن 

عیت است که جریان کارگری ها در درون وضتام و تمام امر اجتماعی ممکن نیست و از دل همین فقدان

 .ها، سیاست خلق کرده استتپه و بعضی دیگر از اعتراضات در این سالهمانند هفت

رتباط های دیگر اهای دیگر باید بتواند از نفع خود فراتر برود و با جنبشجنبش کارگری همانند جنبش 

تفاوت از دیدگان، باید مراقب باشند بیارگانیکی پیدا کند. نفع فرد با نفع کل، ارتباط برقرار کند. ستم

های مترقی خود جنبش سویه رود وبخش از بین میهای رهاییهای دیگر عبور نکنند وگرنه امکانستم

معنای رویت ابعاد مختلف ستم درون خود جنبش های دیگر بهدهد. ارتباط با جنبشخود را از دست می

دهد ها نمییابی را به آنی سندیکاهای مستقل و تشکلی کارگران اجازههم هست. البته که سرکوب گسترده

ن دهند. از دیگر سو حافظان وضع موجود هم تلاش صورت منظم، تشکیلات خود را سازماکه بتوانند به

 هایزدن خواستهکنند تا اعتراضات کارگری را تنها به امر معیشت و دستمزد، تقلیل بدهند. گرهمی

ای زدن مانع از تحمیل قاعدهتواند سیاست مردمی را محقق کند. این گرهتر، میکارگران با امر کلی

ها را نبیند. نظم موجود حتی مه را در درون خود یکدست کند و تفاوتخواهد هشود که میساز میهمسان

های درونی را خواهد منطق هویتی یکدست را سامان دهد و نتواند تبعیضسازد که میهایی را میجنبش

 .شناسایی کند

و  نههای آگاهای تلاشواسطهلحاظ سیاسی و بهپیوندهای میان این اشکال سلطه که بیان شد را باید به

به همین خاطر هم تنها بدین شیوه و با مبارزه در متن و  [x].هشیارانه برای ایجاد همبستگی آشکار کرد

توان به قدرتی مبتنی بر اتحاد که برای تغییر جامعه به های کارگران است که میاز خلالِ تنوع و تفاوت

 است و تغییر پنداشت« آگاهانهظهور کنش جمعی »ی تغییر در وضعیت آن نیاز است، دست یافت. لازمه

 .شرط ظهور این کنش جمعی استاز خود، پیش
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